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چکیده 

عناصر  شناخت  شمار می رود و  ادبیات به  مهم ترین ارکان  از  داستان نویسی  و  داستان  امروزه 

به  نویسنده،  ایندو  داستان هاى  عناصر  شناخت  براى  می شود.  منجر  آن  از  بهتري  درك  به  داستان 

درونمایه، راوى، توصیف صحنه و موضوع پرداخته شده است.غالب، درونمایه ي داستانهاي این دو 

نویسنده را جامعه و   افراد آن تشکیل می دهد که با واقع گرایی به تصویر کشیده شده است. از لحاظ 

زاویه ي دید یا راوي داستان، منفلوطی بیشتر از اول شخص که عموما، قهرمان داستان نیز می باشد 

بهره برده است؛ اما در مقابل آل   احمد به دلیل ناآشنایی با اقتضائات زوایاي دید در داستان، روایتی از 

هم گسیخته را در داستان هایش ارائه کرده است. در توصیف ها منفلوطی، از فکر و دید خلاّقش جهت 

بارورکردن داستان سود برده، بدون اینکه به افراط روي  آورد؛ اما آل احمد در این زمینه، در توصیف 

محیط هاي خانوادگی و بویژه زنانه افراط کرده است. البته هر دو داستان پرداز در تصویر گري و صحنه 

پردازي توانایی ویژه اي دارند. در زمینه ي موضوع، منفلوطی تنها به بیان مشکلات اجتماعی پرداخته 

است؛ ولی آل احمد، علاوه بر بیان مشکلات، علت هاي اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار داده است 

تا بدین وسیله اثرش را آموزنده و هدفمند سازد.  

 

کلید واژه: مصطفى لطفی منفلوطی، جلال آل احمد، داستان نویسی، عناصر داستان

1 - دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك
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مقدمه

 دو زبان فارسی و عربی از دیرباز اشتراکات فراوانی را در زمینه هاي ادبی داشته اند 

ــی است با  ــمه زبان و ادب فارس که از دلایل آن میتوان به همجواري ایران که سرچش

ــه هاي  فرهنگی و دینی که میان مردم این سرزمین ها  ــور هاي عرب زبان و نیز ریش کش

ــاره داشت. «کمتر دو زبان از دو تیره ي مختلف می توان یافت که تا این  وجود دارد اش

ــند؛ تا جایی که بدون هیچ تردید و  تأملی می توان  ــته باش حد در یکدیگر تأثیر گذاش

ــته؛ زبان فارسی  ــگرفترین تأثیر را در زبان عربی گذاش گفت که مهم ترین زبانی که ش

می باشد و مهم ترین زبانی نیز که زبان فارسی را تحت تأثیر قرار داده؛ زبان عربی است» 

(اللک،1986:9). 

 این مقاله در پی آن است تا با بررسی تطبیقی برخی از عناصر داستان در داستان هاي 

کوتاه منفلوطی و آل احمد، نشان دهد آل احمد با سالها فاصله از منفلوطی، اندیشه هایی 

ــه ها وآثار  ــان کرده و آثاري را از خود بر جاي نهاده که تا حدود زیادي به اندیش را بی

ــت؛ گویی آل احمد سیر اندیشه هاي منفلوطی را در بیشتر زمینه ها  منفلوطی همانند اس

ــود به آموختن زبان و ادب عربی  ــرد؛ هر چند آل احمد در طی تحصیلات خ پی می گی

نیز روي آورده؛ اما هیچ یک از پژوهش هاي انجام شده به این نکته که جلال آل احمد 

ــندگی خود ازمنفلوطی و سبک و محتواي آثار او تأثیر پذیرفته باشد اشاره اي  در نویس

ــت. برخی ادب پژوهان درباره ي جلال آل احمد و منفلوطی بگونه اي مستقل  نکرده اس

ــه از آن جمله جلال رحیمیان مقاله اي به  ــدا از هم، پژوهش هایی انجام داده اند ک و ج

ــطح خرد وکلان» (ر.ك:  ــه در دو س ــتان مدیر مدرس نام «تجزیه و تحلیل گفتمانی داس

ــماره 12)، داود نادمی نیز مقاله اي با عنوان  ــگاه باهنر کرمان، زمستان 81، ش ــریه ي ادبیات دانش نش

ــماره 25)، حمید  ــی جلال  آل احمد» (ر.ك: مجله ي حافظ، اسفند 84، ش ــه هاي سیاس «اندیش

ــترك در داستانهاي جلال آل احمد  ــه هاي مش عبداللهیان نیز مقاله ي «مضامین و اندیش
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ــتان» (ر.ك: فصلنامه ي پژوهش هاي ادبی، پاییز 83،شماره 5)، اکرم جودي مقاله ي  و ابراهیم گلس

ــماره 14) و همچنین  ــتان 78، ش ــلال آل احمد و غربزدگی» (ر.ك: مجله نداي صادق، تابس « ج

مصطفی جوانرودي مقاله اي با عنوان«بدبینی منفلوطی» (ر.ك: مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 

ــتردگی موضوع و محدودیت بررسی  ــته اند. با توجه به گس ــماره 96) را نگاش مهر84، ش

ــنده، در این مقاله تنها به بررسی داستانهاي کوتاه آنها  ــتانهاي این دو نویس تمامی داس

ــت؛ بنابراین پس از نگاهی گذرا به زندگی آن دو، به بررسی تطبیقی  ــده اس پرداخته ش

ــتان از جمله درونمایه، موضوع، راوي و توصیف در داستان هاي  برخی از عناصر داس

کوتاه این دو نویسنده خواهیم پرداخت.

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار مصطفى لطفی منفلوطی: 

ــال 1293هـ (30 / 12 / 1876 م) در   مصطفی لطفی منفلوطی روز دهم ذي الحجه س

ــهرهاي استان «أسیوط» مصر در خانواده اي  ــهر منفلوط از ش کرانه غربی رود نیل در ش

ــهر  ــود. پدرش قاضی «منفلوط» ویکی از بزرگان ش اهل علم و تقوا دیده به جهان گش

بود که نسب او به امام حسین (ع) برمی گردد؛ به همین دلیل به او لقب «  سید » نیز داده 

شده است (ر.ك: کحاله، 1933،3: 887). 

ــال 1887در سن یازده سالگی وارد دانشگاه الأزهر مصر شد. ده سال علوم    در س

ــکی و بی روحی علوم و تعلیمات  دینی و لغت را در آن فرا گرفت؛ ولی به دلیل خش

تقلیدي، تحصیلاتش را کامل نکرد (ر.ك: وادي،1971: 8). سپس به حلقه ي مریدان « محمد 

ــد (عویضه، 1993: 18). پس از روي کار آمدن سعد  ــت و سخت شیفته او ش عبده» پیوس

زغلول که از شیفگان قلم و ادب منفلوطی بود، او را به سمت وزارت فرهنگ گماشت 

ــتري منصوب شد منفلوطی را به نزد  ــعد پاشا به عنوان وزیر دادگس و پس از اینکه س

ــا اینکه جنگ  ــس و دبیردفتر خود قرار داد ت ــل نمایندگان مجل ــود برد و او را وکی خ
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داخلی آغاز شد و منفلوطی در مقاله هاي خود از«سعد بک» دفاع کرد و به همین دلیل 

ــعد زغلول و شیخ علی یوسف،  ــد (همان:32). شیخ محمد عبده، س ــمتش عزل ش از س

برجسته ترین تأثیر را در تکوین شخصیت ادبی وي داشتند (ر.ك: زیات، 1419: 341).

ــد که می توان آنها  را به چهار  ــکیل می ده  آثار منفلوطی را عموما  مقاله هاي او تش

دسته ي  ادبی، اجتماعی، داستانی و سیاسی تقسیم کرد:

ــته مقاله هاي ادبی خالص و مقالاتی که در موضوعاتی  1) مقالات ادبی: به دو دس

ــود. ازبرجسته ترین مقاله هاي ادبی خالص او می توان  ویژه نوشته شده اند تقسیم می ش

به« الغد » و «أیها المحزون» اشاره داشت (ر.ك:عویضه، 1993: 76).

ــه، مفاهیم، عادات و  ــمند از جامع ــاي اجتماعی: در آنها به نقدي ارزش 2) مقاله ه

تقلیدها می پردازد و به چند بخش عدالت اجتماعی، اخلاق و غربزدگی تقسیم می شود. 

3) داستانها: منفلوطی این دسته از مقالات خود را در یک چهار چوب داستانی عام 

ارائه می دهد تا بوسیله آنها افکار و نظرات خود را بیان کند.

ــی: آنها را در رابطه با انقلاب هایی که در مصر رخ داده نوشته  4) مقاله هاي سیاس

ــتمدار، بلکه مانند یک نویسنده ي وطن  ــت. او با این مقالات نه به عنوان یک سیاس اس

پرست وارد عرصه ي سیاست می شود (ر.ك: عویضه،1933: 128 به بعد). 

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار جلال آل احمد:

ــیصد و دو در یکی از محله هاي  ــال هزار وس ــد در یازدهم آذر ماه س ــلال آل احم  ج

قدیمی تهران به نام سید نصر االله به دنیا آمد.  در سال هاي پایان دبیرستان با عقاید دو تن از 

شخصیت هاي تاثیر گذار زمانه ي  خود آشنا شد؛ یکی روحانی اي به نام شریعت سنگلجی و 

دیگري احمد کسروي. افکار این دو،گرچه بعدها از سوي آل احمد مورد نقد قرار گرفت؛ 

اما همواره تا پایان عمر تاثیري نازدودنی بر تفکراتش داشت (شیخ رضایی، 11-1385:14).
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ــتن  ــال 1322 به نوش ــت و حدود س ــد پس از مدتی به حزب توده پیوس  آل احم

ــتان کوتاه روي آورد؛ بدون آنکه به قول خودش با کارهاي نسل اول قصه نویسی  داس

معاصر همچون « صادق هدایت » آشنا شده باشد (ر.ك: آل احمد، 1357:71)، پس از آشنایی 

ــه در آن روزگار هر دو تمایلاتی به  ــخن » ک ــد با «صادق هدایت» و« مجله ي س آل احم

ــتند،  اعتبار آل-احمد در این حزب دوچندان گردید (شیخ رضایی،1385:  حزب توده داش

ــه از کار حزبی و فعالیت علنی سیاسی  ــت 1332 براي همیش 19). آل احمد در اردیبهش

ــت  ــا آخر عمر هیچگاه از قلم زدن و تفکر در مورد سیاس ــري کرد؛ هرچند ت کناره گی

دست نکشید (ر.ك: همان:34).

آثار جلال آل احمد را به طور کلی می توان در پنج مقوله یا موضوع طبقه بندي کرد:

الف - قصه و داستان 

ب- مشاهدات و سفرنامه 

ج- مقالات 

د- ترجمه ها 

هـ- خاطرات و نامه ها

ویژگی هاي عمومی نثر او که آل احمد در آن ادامه  دهنده راه پیشروانی مانند دهخدا 

و جمالزاده است را می توان گرایش او به سادگی، دوري از تعقیدات لفظی ، نثر فاخر، 

نزدیکی به زبان عامه مردم و کوتاهی و ایجاز آن دانست.

بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهاي آل احمد و منفلوطی:

درونمایه:

 یکی از مهم ترین عناصر داستان « درونمایه » می باشد. «درونمایه فکر اصلی و مسلط 

ــیده می شود و موقعیت هاي  ــته اي که در خلال اثر کش ــت؛ خط یا رش در هر اثري اس
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ــه ي  ــتان را به هم پیوند می دهد. به بیانی دیگر درونمایه را به عنوان فکر و اندیش داس

حاکمی تعریف کرده اند که نویسنده در داستان اعمال می کند» (میر صادقی،1364: 42).

ــدي و بدبینی دائمی  ــنده ناامی ــتانهاي این دو نویس  از درونمایه هاي اصلی در داس

نسبت به زندگی و آینده است.

ــقانه و ابراز  ــتان هاي عاش ــه طورکلی می توان گفت تعلق خاطر منفلوطی به داس  ب

احساسات او نسبت به شخصیت هاي اینگونه داستان ها،  تصویر گري او از بدبختی هاي 

ــتان هایش، ذوق لطیف و احساسات ظریف، دفاع او از حقوق زنان  دلباختگان در داس

ــش به مکتب رومانتیک همه و همه در نوع نگاه او به زندگی تأثیر  در آثارش و گرایش

ــت. وي در «الغد » به خوبی این موضوع  ــته و او را نسبت به آینده بد بین کرده اس داش

را نشان داده است:

ــبحٌَ مُبهَمٌ یتَراءَى للنَّاظِرِ منِ مَکان ٍ بعَیدٍ ، فرَُبَّمَا کانَ مَلکِا رَحیما وَ رُبما کان   «الغَدُ شَ

ــحَابۀَ سَودَاء إذا هَبتّ عَلیها ریِحٌ باَردَة حَللت أجزاءها...  ــیطانا رَجِیما، بلَ رُبَّما کانَ سَ شَ

(منفلوطی،1430:22) 

ــانها آن را از دور می بینند. شاید حاکمی  ــبحی مبهم است که انس آینده همچون ش

مهربان باشد و شاید ابلیسی رانده شده؛ چه بسا ابري سیاه باشد که اگر بادي بر آن بوزد 

از هم پاشیده و ذراتش پراکنده می شود، گویی وجود نداشته است.

فردا دریایی آکنده است که امواجش بلنداست و در هم می شکنند، پس چه می دانی 

که در درونش جواهر است یا مرگی دردناك». 

ــتان «وداع»  ــه تار» و در داس  آل احمد در برخی از آثارش از جمله مجموعه ي «س

ــان دادن فقر، فلاکت و عقب افتادگی جامعه، بدبینی خود را نسبت به زندگی به  با نش

شکلی کاملاً ملموس نشان می دهد: 

«... همه برهنه بودند. پاهاي لخت آنها در آب بارانی که در گوشه و کنار جمع شده 
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بود فرو می رفت و آنان در حالی که دائماً سر خود را به طرف پنجره هاي قطار بالا نگه 

داشته بودند هر دَم به سکندري رفتن تهدید می شدند... هر سه با قطار ما وداع کردند. 

براي اینکه اسکناسی از این قطار به آنان رسیده بود و یا شاید براي اینکه می پنداشتند 

همین قطار، دخترك مُردنی شان را، که از او نه به کوه رفتن و علف چیدن می آمد و نه 

ــت»  ــر راه رفتن و جاده صاف کردن، به زیر گرفته و راحت کرده اس به دنبال پدر به س

(آل احمد،1372: 52 – 48). 

 همچنین از دیگر درونمایه هاي این دو نویسنده در داستان هایشان موضوع زنان و 

مشکلات آنان در جامعه است. 

ــل اصلی بدبختی زنان در  ــی و عقب ماندگی هاي اجتماعی را عام ــی نادان  منفلوط

ــتان هایی را متذکر می شود که در حق  ــات» داس جامعه ي مصر می داند. وي در «البائس

ــت: «...، ألا أنّ الزَوجَ فیِ هَذِهِ المِرّة خَدَعَ زَوجَهُ عَن نفَسِهَا وَ سَقَاهَا  ــده اس زنان ظلم ش

را ً فعََقَرَهَا... (منفلوطی، 1430: 104) مُخَدِّ

... با خبر شدیم که مردي همسر خود را فریب داده و به او مواد مخدر خورانده و 

سپس مانند عاقر شتر ثمود وي را از پاي در آورده است».

ــف می کند:«زن مصري  ــان را در جامعه ي مصر اینچنین توصی ــی وضع زن  منفلوط

ــراي بدبختی اش وجود  ــی او ب ــت و دلیلی جز نادانی و کم هوش ــاره و دردمند اس بیچ

ندارد. او حرفه اي را به خوبی نمی تواند انجام دهد و راه کسب روزي را نیز نمی داند، 

ــبِ روزي کند به جز دلِ  ــا آن به تجارت بپردازد و از آن کس ــی هم ندارد تا ب و کالای

شوهر خود؛ پس اگر بتواند آن را بدست آورد در رفاه و آسایش به سر می برد و گر نه 

از لحظه تولد تا هنگام مرگ گریزي از این بدبختی ندارد» (ر.ك: همان: همان صفحه).

 سپس منفلوطی دیدگاه خانواده ها را نسبت به دختران اینگونه بیان می کند:«هنگامی 

که دختران جوان به سن ازدواج می رسند، حال چه به صورت واقعی به این سن رسیده 
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ــند؛  ــخیص داده باش ــن را براي آنها تش ــند، یا اینکه خانواده هاي نادانِ آنها، این س باش

ــایه ي او را سنگین می دانند و از او بیزاري می جویند؛ خوردن و آشامیدن و  خانواده س

نشستن و برخاستن او را می شمارند و او را بار سنگینی بر دوش خود حس می کنند و 

ــودي از او به آن نمی رسد وجود ندارد. آنان  اینکه هیچ حقی براي او در خانه اي که س

بسیار مشتاق هستند که کسی به خواستگاري بیاید - حال هرکس که باشد - و مژده ي 

رهایی از دختر شان را به همراه داشته باشد» (همان: 105) 

ــت، اما آزادي که  ــخت آزادي زنان در جامعه اس ــر س  آل احمد نیز از طرفداران س

ــت. غرب، آزادي زنان را بدون  ــد به آن اعتقاد دارد با آزادي غربی متفاوت اس آل احم

ــن آزادي (در زمینه حجاب) را  ــرط می خواهد؛ در حالی که جلال چنی ــچ قید و ش هی

ــان دادن ضعف و حقارت زنان از  ــاد و تباهی می داند. «آل احمد با نش باعث ایجاد فس

ــتی نزدیک  ــه هاي فمنیس ــیار به اندیش یک طرف و راههاي بهبود وضعیت آنان که بس

است از طرف دیگر، سعی می کند وضعیت آنان را بهبود بخشد. او فقر، خرافات، عدم 

خود باوري و بی سوادي زنان را از دلایل حقارت زنان در جامعه می داند» (ر.ك: مجله ي 

حافظ، فروردین 1384، شماره ي 13) زنانِ داستانهاي آل-احمد بیشتر زنان سنتی ایرانی یعنی 

خانه دار و ساده و فاقد پیچیدگی و وضعیت خاص هستند. 

ــندگانی است که دریافت ، پرداختن به وضعیت زن ایرانی از راه   «آل احمد از نویس

ــهِ خانه ها، تا چه حد کهنه و مبتذل شده است و کوشید به جاي  ــیدن به فاحش ــر کش س

ــأله را مورد توجه قرار  ــتی، علت هاي اجتماعی مس رویکرد به توصیف هاي ناتورالیس

دهد» (عابدینی، 1369: 179). 

ــت: «... من که زن ناقص العقلی  ــه تار» نمونه ي این موارد آمده اس ــتان «س  در داس

بیشتر نیستم که کجا سَرم میشه ؟ این چه حرفیه میزنی ؟ ناقص العقل کدومه ؟ تو نباید 

بزاري شوهرتم این حرفا رو بزنه. حالا خودت داري می گیش ؟ حیف که شما زنا چیزي 
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سرتون نمی شه» (آل احمد، 1372: 45). ودر «زن زیادي» آل احمد علت تمام ناکامی هاي 

ــی و چهار سال خانه ي پدرم  ــتان را در بی سوادي اش می داند:«س ــخصیت اصلی داس ش

نشستم و فقط راه مطبخ و حمّام را یاد گرفتم. آخر چرا نکردم در این سی و چهار سال 

هنري پیدا کنم ؟ خط و سوادي پیدا کنم ؟ می توانستم ماهی شِندر غاز پس انداز کنم و 

مثل بتول خانم عَمقزي یک چرخ قسطی بخرم و براي خود خیاطی کنم. برادرکم چقدر 

باهام سر و کله زد که سواد یادم بدهد ولی منِ بی-عُرضه !» (آل احمد، 1379: 197).

موضوع:

ــتانهاي لطیفه وار» و «داستانهاي  ــته «داس ــتان را از لحاظ «موضوع» به دو دس  داس

ــند که بر اساس  ــتان هایی می باش ــتانهاي لطیفه وار، داس ــیم می کنند. «داس واقعی»تقس

ــده  است و کمتر توجهی به واقعیت و  ــگفت آور و سرگرم کننده نوشته ش رخدادي ش

اصالت زندگی دارد؛ اما داستانهاي واقعی از زندگیِ واقعی سرچشمه گرفته و موضوع 

آنها با واقعیت هايِ زندگی همخوانی و هماهنگی دارد» (میر صادقی،1364: 85).

ــوي رمانتیکِ  ــت که رنگ و ب ــار ادبیات عرب اس ــتین آث ــار  منفلوطی از نخس  آث

ــه ي مصر را آماده يِ  ــته هاي او جامعه ي عربی و به ویژه جامع ــه دارد. نوش واقع گرایان

خروج از کلاسیک به سوي رمانتیک کرد. ویژگی هاي بارز مکتب رومانتیک یعنی بیان 

ــر ضعیف جامعه، نا امیدي، اندوه، و بدبینی به شکلی کاملا واقعی و عینی  رنجهاي قش

در آثار منفلوطی دیده می شود.

ــررتُ لیلۀ أمس برجلٍ بائسٍ فرأیتُه واضعاً یدَه  ــی و الفقیر» می گوید: «م  او در «الغن

عَلی بطَنهِ کأنمّا یشکُو ألماً ًفرَثیَتُ لحَِالهِ وَ سَألتهُ: ما باَله ؟ فشَکا إلیَّ الجُوعَ، فَفَثأَتهُ عَنهُ 

ببَِعضِ مَا... (منفلوطی، 1430: 31)

 شبی به مرد فقیري برخوردم که دستش را بر روي شکمش گذاشته بود، گویی که 
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ــوخت، از او پرسیدم چه مشکلی دارد ؟ و او از  از دردي رنج می برُد. دلم به حالش س

گرسنگی خود شکایت کرد. تا جایی که در توانم بود از مشکل او کاستم و او را ترك 

ــیار شگفت زده شدم  ــتانم که از ثروتمندان بود رفتم. بس کردم و به دیدار یکی از دوس

هنگامی که دیدم او نیز دست خود را بر روي شکمش گذاشته و از همان دردي می نالد 

ــکایت داشت.  ــیدم، از پرخوري خود ش که آن فقیر می نالید و زمانی که دلیلش را پرس

ــگفتا ! اگر این ثروتمند آنچه از غذایش اضافه مانده بود را به آن فقیر  با خود گفتم: ش

ــت که ثروتمند  ــته اس می داد، هیچ یک از آنها از درد به خود نمی-پیچیدند؛ زیرا شایس

ــود؛ اما به دلیل خودخواهی، او  ــنگی اش بر طرف ش ــنگی و تش آنقدر بخورد که گرس

آنچه را از غذاي فقرا دزدیده به سفره ي خود می افزاید و خداوند نیز به دلیل سنگدلی 

ثروتمند، او را با شکم درد مجازات می کند». 

ــت؛ او در  ــیک واقع گرایانه دانس  اما آثار جلال آل احمد را باید از نمونه هاي کلاس

بیشترداستان هایش به توصیف واقعیت هاي جامعه و نا هنجاري هاي آن از دیدگاه خود 

ــایه افکنده می پردازد. آل احمد بر خلاف منفلوطی تنها  که پرده اي از بدبینی نیز برآن س

به بیان مشکل نپرداخته است، بلکه علت هاي اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار داده 

تا به این وسیله اثرش را آموزنده و هدفمند سازد.

ــان می دهد تا  ــه تار» اجتماع و بخش هاي مختلف آن را نش  به عنوان نمونه در «س

ــت بازي، جهل عوامانه، جهل مذهبی و فقر اجتماعی حاکم را به تصویر  بتواند سیاس

ــیده بود و روي سنگ آستانه آن پا  ــاه رس ــجد ش ــد: «... با این افکار به دم در مس بکش

ــکوي کنار در مسجد، دکان خود را  ــرك عطر فروشی که روي س ــته بود که پس گذاش

ــتري، تسبیح می گرداند از پشت بساط خود پایین جست و مچ  می پایید و به انتظار مش

ــت او را گرفت. اي لا مذهب ! با این آلت کفر [ سه تار ] توي مسجد؟! توي خانه  دس

خدا؟! رشته ي افکار او گسیخته شد. گرمایی که به دل او راه می یافت محو شد... دعوا 
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ــوز فریاد می کرد، فحش می داد و به  ــرك هن در گرفته بود. خیلی ها دخالت کردند. پس

ــتانه ي در خانه ي خدا وارد آمده بود،  ــتاد و از اهانتی که به آس بی دین ها لعنت می فرس

جوش می خورد و مسلمانان را به کمک می خواست. 

ــد، فقط وقتی که سه تار او  ــد. خود او هم ملتفت نش هیچ کس نفهمید چه طور ش

با کاسه چوبی اش به زمین خورد و با یک صداي کوتاه و طنین دار شکست و سه تار 

ــد، به کناري پرید و او مات و متحیر  ــیم هایش، در هم پیچیده و لوله ش ــد و س پاره ش

ــتاد و به جمعیت نگریست؛ پسرك عطر فروش که حتم داشت وظیفه ي  در کناري ایس

دینی خود را خوب انجام داده است، آسوده خاطر شد. از ته دل شُکري کرد و دوباره 

ــت بساط خود رفت و سر و صورت خود را مرتب کرد و تسبیح به دست مشغول  پش

ذکر گفتن شد...» (آل احمد، 1372:13). 

راوي: 

 هر متن روایی، نیاز به واسطه اي دارد؛ فرد یا منبعی که آن را نقل کند. این صدا یا 

منبع که خبري را به اطلاع ما می رساند، راوي است.«راوي» کسی است که خیلی ساده 

داستانی را تعریف می کند (اخوت، 1371: 88).

راوي با نام هاي مختلف و وظایف گوناگون شناخته می شود:

1- راوي داناي کل نامحدود: که از قدیمی ترین اشکال روایت است و راوي همان 

نویسنده است که بر همه چیز آگاه و داناست؛ دانایی بی مکان و بی زمان. او نسبت به 

همه چیز دید کلی دارد (همان: 96).

ــاي کل خنثی: که نقل قول ها و خاطرات را در کنار هم می چیند و حادثه را  2- دان

بازسازي می کند. براي دوره هاي طولانی تاریخی به واسطه ي قدرتِ حرکتِ بسیار این 

راوي، از آن استفاده می شود. 



204 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

3- داناي کل محدود یا سوم شخص ذهنی: که از ذهن افراد سخن می گوید.

4- اول شخص مفرد: که شامل منِ قهرمان و منِ شاهد است.

5- راوي ثانوي: که واسطه ي قهرمان گوینده ي داستان و خواننده می باشد (ر.ك:همان: 

.(104  – 109

6- روایت نامه اي: که بر اساس مجموعه اي از نامه ها تدوین می شود.

7- روایت یادداشت گونه: که یادداشت هاي روزانه یا هفتگی فرد را بیان می کند(میر 

صادقی، 151-1364:152).

ــتان را از تفاوتهاي آنها باید به  ــنده از این عنصر مهم در داس ــتفاده این دو نویس اس

ــتانهایش از زاویه دید اول شخص مفرد سود برده  ــمار آورد. منفلوطی دراغلب داس ش

است که همین موضوع داستانهاي او را قابل پذیرش تر جلوه می دهد.

به عنوان نمونه منفلوطی در داستان  «یتیم» با استفاده از زاویه ي دید اول شخص به 

نقل احساسات و تجربیات خود پرداخته؛ ازاین رو داستان صمیمانه تر و مؤثرتر به نظر 

ــد: «فأحزننیَِ أن أرََى فیِ ظُلمَۀ ذلک اللیَلِ وَ سُکُونهِ هَذَا الفَتَى، الباَئسَِ المسکِین  می رس

مُنفردا بنِفسه... (منفلوطی، 1430: 683) 

 پس غمگین شدم با دیدن آن جوان تهی دست در حالی که به تنهایی در اتاق خالی 

ــی براي دفع سرما ندارد و پیش از رسیدن به  ــرد خود نشسته و لباس گرم یا آتش و س

ــن درد و رنج از آنها می نالد، به گونه اي که در کنار خود هیچ غمخوار و یاوري را  س

نمی یابد. با خود گفتم باید پشت این چهره ي نحیف و رنگ پریده، زخمی جانکاه باشد 

ــته  ــیده . همچنان در جایم نشس ــم او را همچون خیمه اي ویران از هم فرو پاش که جس

ــتر خوابش رفت؛ من نیز به  ــت و آنجا را ترك کرد و به بس بودم که دیدم کتابش را بس

بستر خود رفتم، مقدار کمی از شب باقی بود و از تاریکی آن اندکی بر جاي مانده بود 

و نزدیک بود که صبح، آن را در هم بپیچد و بر آن غلبه کند».
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اما در مقابل، آل احمد به دلیل عدم آشنایی صحیح با راوي و زاویه ي دید در داستان 

ــته به روایتی درست  ــتانهایش، نتوانس و تغییر مداوم آن در میانه ي تعداد زیادي از داس

در داستان هایش بپردازد. 

 به عنوان نمونه راوي در داستان «دید و بازدید عید» اول شخص مفرد است: 

ــارف و تیکه پاره نمی داد. دور تا دور  ــی مجلس بیش از این به ما اجازه تع  «... ول

ــیرینی فرنگی و آجیل هاي خوش خوراك، از همه قماش مردمی یافت  میز گرد، پر از ش

می شد. حتی آخوند منتها به لباس معمول و متجدد» (آل احمد، 1374: 9).

 در این داستان وجود راوي اول شخص (من) جز چسباندن تکه ها به یکدیگر هیچ 

لزوم داستانی ندارد. کار او صرفا ثبت و ضبط رفتار بیرونی شخصیت هاست و گاه که 

ــده و به درون ذهن شخصیت ها می رود:  احتیاج پیدا می کند به راوي داناي کل بدل ش

«در آن  یک دم که سر خود را به عقب برگردانده بود و آنها را می پایید، نتوانستم دریابم 

ــده بود؛ اما هر چه  ــرد، و یا چه خاطراتی از این دیدار در او زنده ش ــه چه فکر می ک ب

ــد حدس هایی زدم. شاید او نیز وقتی کودکانی داشته که مرده اند، یا نمی دانم طور  باش

دیگر شده اند... و یا شاید به شوهر خود می اندیشید که او را طلاق داده بود؛ و یا خیلی 

چیزهاي دیگر که من نمی توانستم دریابم» (همان:19).

 و یا زاویه ي دید در داستان «افطار بی موقع» بگونه اي آشکار نادرست می نماید. 

 «آمیز رضا تا نیم تنه خود را در زیر یک پتوي نیمدار پوشانده بود و بادبزن به دست 

ــیده بود. باد گرمی که از روي بامهاي کاه گِلی  روي بام، در رختخواب خود دراز کش

و آفتاب خورده پایین شهر می گذشت، و سر و صداي خیابانهاي شلوغ شهر را - و یا 

بوق طویل یک اتوبوس را، ویا نواي خواب آور و دورسازي را که از رادیوي خانه ي 

ــت با خود می آورد، به پیراهن خیس و عرق کرده او می خورد، ولی  اعیانی بر می خاس

هرگز گرماي اول شب را کفایت نمی کرد؛ و او را که پیراهن از روي شکم بالا زده بود 
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و به کمک یک بادبزن وصله دار خود را باد می زد، خنک نمی کرد» (آل احمد،1374:19). 

ــه سطر پایانی داراي زاویه ي دید داناي کل نامحدود است و  ــتان تا  پیش از س  داس

ــخصیتها می رود. اما ناگهان در سه سطر پایانی، آل احمد  راوي به راحتی درون ذهن ش

ــل می کند: «... و نمی دانم  ــخص تبدی ــدون هیچ لزوم و یا قرینه اي به اول ش راوي را ب

شاید هم از این همه بدبختی و جهل به خنده افتاده بودند و به یکدیگر با اشاره چشم 

و ابرو، چشمک می زدند و ما را مسخره می کردند» (همان: 26).

توصیف:

توصیف بیرونی:

ــرح  ــا به ش ــاد آنه ــه ي زی ــنده، علاق ــن دو نویس ــار ای ــارز آث ــخصه هاي ب از مش

ظاهرشخصیت هاي داستان هایشان است. 

منفلوطی در «الیتیم» وضعیت جسمانی و ظاهري قهرمان اصلی داستان را توصیف 

می کند: «سَکَنَ الغُرفۀََ العُلیا منِ المَنزِلِ المُجَاوِر لمَِنزِلی منِ عَهدٍ قریبٍ فَتیَ فیِ التَاسِعَۀ 

عَشَر أو العِشرِین منِ عُمرِه... (منفلوطی،1430: 683).

ــاله  ــت س ــت که در اتاق بالایی از خانه ي کناريِ من جوانی نوزده یا بیس مدتی اس

ــوي  ــرده که به س ــی می کند... در برابرم جوانی رنگ پریده، ضعیف، لاغر و افس زندگ

چراغی روشن در گوشه اي از اتاق نشسته بود را می بینم». منفلوطی با توصیف وضعیت 

رنج آور جوان، خواننده را براي رخدادهاي بعدي که براي قهرمان داستان واقع خواهد 

شد آماده می کند.

آل احمد نیز توانایی بسیاري در توصیف ظاهر افراد در داستان هایش دارد و نمونه ي 

بارز آن را می توان در«خانم نزهت الدوله» از مجموعه ي «زن زیادي» مشاهده کرد: 

ــت. دماغش  ــدي دارد و این خودش کم چیزي نیس ــه قد بلن ــم نزهت الدول «خان
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ــت دارد. البته نه  ــمت راس ــت ولی...اي... بفهمی نفهمی میلی به س گر چه باریک اس

ــتیک  ــدا اگر کج بود که فورا می رفت و با یک جراحی پلاس ــت. أب خیال کنید کج اس

ــتش می کرد... صدایش خیلی نازك است، وقتی حرف می زند هرگز اخم نمی کند  راس

و ابرو هایش و کنار دهانش وقتی می خندد اصلا تکان نمی خورد (آل احمد، 1379:48). 

توصیف صحنه:   

منفلوطی در کتاب «النظرات» در داستان «الدفین الصغیر» جایی که فرزندانش را در 

بهشت وصف می کند به خوبی توانایی خود را در صحنه پردازي داستان نشان می دهد:

رَ االلهُ لکَُم أن تتَلاَقَوا فیِ رَوضَۀِ منِ رِیاضِ الجَنَّۀ، أو عَلَی شَاطِئ غَدِیرٍ  «یا بنَُی، إن قَدَّ

منِ غُدرَانهَِا، أو تَحتَ ظلامِ قَصرٍ منِ قُصُورِهَا فَاذکُرُونیِ... (منفلوطی، 1430: 27)     

ــاحل  ــت یا س ــم، اگرخداوند مقدر فرموده که در باغی از باغ هاي بهش  اي فرزندان

ــما را ببیند، پس به یاد  ــایه ي کاخی از کاخ هایش ش جویباري از جویبار هایش یا در س

ــتم؛ در مقابل پروردگارتان همچون  ــما هس ــید، همانگونه که من به یاد ش من هم باش

ــتان کوچکتان را به سوي او دراز کنید و به  ــتید و چون نیازمندان دس نمازگزاران بایس

ــت دارد و ما نیز او را  ــد: پروردگارا ! تو می دانی که این مرد بی نوا ما را دوس او بگویی

ــت داریم؛ ولی روزگار میان ما جدایی افکنده و او پس از ما همچنان سختی ها و  دوس

مصیبت هاي زندگی را تحمل می کند، در حالی که دیگر توانی براي او نمانده، و شور 

ــوق نسبت به او همچنان در ما وجود دارد و این شوق از گوارایی نعمت هایی که  و ش

ــتی که بیش از  ــیم کم نمی کند. پروردگارا ! تو مهربانتر از آن هس ما در جوارت می چش

این ما و او را عذاب دهی؛ پس ما را به او بازگردان یا او را به نزد ما بیاور... نه، فقط از 

ــما را بخواهید؛ زیرا زندگی اي که من براي خود نمی پسندم براي  او، آوردن من نزد ش

شما نیز آن را نمی خواهم». 
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ــتان «سه تار» تصویر گري وتواناییِ توصیف صحنه خود  جلال آل احمد نیز در داس

را نمایان می سازد:

ــت داشت و یخه باز و بی هوا راه می آمد، از  ــه تار نو و بی روپوش در دس  «یک س

ــاه با عجله پایین آمد و از میان بساط خرده ریز فروش ها و از لايِ  ــجد ش پله هاي مس

ــاط گسترده ي آنان دنبال چیزهایی که خودشان هم نمی دانستند،  مردمی که در میان بس

می گشتند، داشت به زحمت رد می شد. سه تار را روي شکم نگه داشته بود و با دست 

ــیم هاي آن را می پایید که به دگمه هاي لباس کسی یا به گوشه بار حمالی گیر  دیگر، س

نکند و پاره نشود» (آل احمد، 1372:7). 

نتیجه:

در پایان می توان از این نوشتار نتایج زیر را به دست آورد:

ــرایط اجتماعی موجود در دوره ي خود، قریب  1 - منفلوطی و آل احمد به دلیل ش

ــی از جمله فقر،  ــه و ناهنجاري های ــتان هاي خود را جامع ــاق درونمایه ي  داس ــه اتف ب

ــکلات زنان قرار داده اند و از این  ــاد طبفات رفاه زده ومش عقب ماندگی  اجتماعی، فس

طریق در بیداري قشرهاي مختلف مردم کوشیده اند. 

ــده تا آنها  ــبب ش ــنده، س 2 - به طور کلی دیدِ اجتماعی و اصلاحگر این دو نویس

ــکار و  ــراغ موضوعات لطیفه وار بروند و در اغلب موارد به گونه اي آش به ندرت به س

ــخصه ي اصلی موضوع داستان هاي آنها می باشد به نوشتن  با دیدي واقع گرایانه که مش

داستان روي  آورند و لحن انتقاد گرایانه و افشا کننده ي خویش را حفظ کنند. 

3 - منفلوطی در روایت داستان هایش بیشتر از زاویه ي دید اول شخص سود برده 

که همین موضوع در حقیقت مانندي و باور پذیري بیشتر داستان هایش سهم به سزایی 

ــنایی با اقتضائات هرکدام از زوایاي دید،  ــی در مقابل آل احمد به علت نا-آش دارد؛ ول



 شماره 14، زمستان 2091391

اغلب به روایتی درست در داستان هایش نپرداخته است. 

4 - منفلوطی در توصیف خود از ظاهر افراد و صحنه ها تا جایی که داستان اقتضا 

ــش می رود؛ اما آل احمد در این مورد با افراط بیش از حد خود، به ویژه در  ــد پی می کن

توصیف صحنه هاي مربوط به محیط هاي زنانه داستان را دچار اطناب می کند؛ ولی هر 

دو داستان پرداز در تصویر گري و صحنه پردازي توانایی ویژه اي دارند.

5 - در مورد نثر این دو نویسنده در داستان هایشان باید گفت در نثر منفلوطی دو 

عامل رهایی او از سنت قدما و پیوستن به وضع اجتماعی خویش به چشم می خورد و 

او را باید از نویسندگان نو آور و از عوامل نهضت در قرن نوزدهم به شمار آورد؛ اما در 

ــروانی همانند جمالزاده است و نثري  مقابل آل احمد در نثر خود ادامه دهنده ي راه پیش

ساده و به دور از تعقیدات را در داستان هایش مشاهده می کنیم. 
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